
  

  قاتلِ خود را بيدار كرد ؟) ع(آيا علي 

  1386آبادي ـ رمضان االله صالحي نجفاالله نعمتمرحوم آيت

  : در يك محضرِ علمي مرد روشنفكري چند سؤال به اين شرح مطرح كرد 

م را بيدار كرد و لجدر شبِ نوزدهم ماه رمضان هنگامِ سحر به مسجد آمد و ابنِ م) ع(علي : گويند مي
  ) .يعني شمشير ( اي دانم زيرِ جامة خود چه چيز پنهان كردهبرخيز مي: گفت 

مِ سرِ خود ـداشت و بر زخراب برميـضربت خورد از خاك مح) ع(هنگامي كه علي : گويند و مي
  : خواند ريخت و اين آيه را ميمي

»  ا خلَقَنْاَكُمنْه؛ مو كُميدُا نعيه؛ ف ةً أخُرَْى  وتاَر كُمِا نُخرْجنْه55/  20طه ،  (،  » .م (    

  ::    آمدآمدميمي  پيشپيش  سؤالسؤال  چندچند  اينجااينجا  دردر

                                              ؟؟  كندكند  فراهمفراهم  رارا  خودخود  قتلِقتلِ  مقدماتمقدمات  امامامام  كهكه  استاست  جايزجايز  آياآيا  ــ11

با توجه به اينكه عملِ امام سرمشقِ ديگران است آيا جايز است كه مردمِ ديگر وسايلِ كُشتنِ خود  ـ2
  را فراهم كنند ؟ 

: گويند امام چنين اقدامي را كرد و اگر جايز است پس چرا مي: گويند اگر جايز نيست پس چرا مي ـ3
  اقدام به خودكُشي ممنوع است ؟

كه اسلام به بهداشت و سلامت بدن داده ، جايز است امام به جاي اينكه زخمِ  آيا با آن همه اهميتي ـ4
  سرِ خود را پانسمان كند خاك را كه حاملِ انواعِ ميكربهاست روي زخمِ تازة خود بريزد ؟

 ه بود تصميم گرفتم قبلاً دربارة ضربت خوردنِ اميرالمؤمنين و جرياناتچون اين سؤالات قابلِ توج
تاريخي آن يك بررسي كاملِ تاريخي بكنيم تا بدانيم آنچه در اين باره مي قبل و بعد تگويند واقعي

اگر  رود ودارد يا نه ؟ آن گاه اگر واقعيت تاريخي ندارد موضوعِ سؤالات بالا خود به خود از بين مي
  . واقعيت تاريخي دارد براي پاسخِ سؤالات فكري بكنيم 

ترين تاريخي كه در اين باره چيزي نوشته است شروع مطلب بايد از قديم براي بررسي كامل در اين
كنيم و قرن به قرن كتُبُِ تاريخ را وق بزنيم تا به قرنِ حاضر برسيم ر .  
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محمدبن سعد  » طبقات« ما هست كتابِ  ترين كتابي كه در اين باره چيزي نوشته و در دسترسِقديم
در كتابِ  محمدبن سعد.  زيسته است مي )عليه السلام ( حضرت رضـا است كه نويسنـدة آن در زمـانِ 

» نين مي) ع(خود در بارة ضربت خوردنِ علي  » طبقاتنويسد چ:   

بدع الرحّمنِفقَام  لينها عم ُخرْجةِ التّي يدقابِلَ السلَسا مجاءا حتيّ ج ما ثُمرة فاَخَذا اسَيافَهجبنُ ب شبَيب م ولجبنُ م
  ». ايَها الناّس الَصلوةَ ، الَصلوةَ  « :فلَمَا خرَجَ منَ البابِ نادي ... 

: رَ ذلك كَذلك كانَ يفعلُ في كُلِّ يومٍ يخرجُ و معه درتهُ يوقظُ الناّس فاَعترَضهَ الرَّجلانِ فقَالَ بعض منْ حضَ
فَأما ضرََبا جميعاً ثُم رأيت سيفاً ثانياً فَ ». للهّ الحكم يا علي لا لكَ  «: فرَأَيت بريقَ السيف و سمعت قائلاً يقولُ 

قِ و سيف عبدالرحّمنِ بنُ ملجم فاََصاب جبهتهَ الي قرَنه و وصلَ الي دماغه و أما سيف شبيبٍ فوَقَع في الطاّ
   » .نَّكُم الرَّجل لا يفوتَ «: سمعت علياً يقولُ 

   37و  36، طبع بيروت ، ص  3طبقات ابن سعد ، جلد 

م و شبيب بن بجره برخاستند و شمشيرهاي خود را گرفته آمدند و در لجعبدالرحّمن بن م: ترجمه 
آن گاه كه علي از در درآمد ندا در ... آمد نشستند هميشه از آن مي) ع(مقابلِ دربِ ورودي كه علي 

  » . ز اي مردم نماز ، نما «: داد 

دار ـآمد و تازيانة خود را در دست داشت و مردم را بيوي بود كه هر روز براي نماز مي  اين عادت
من برقِ : م و شبيب جلوِ او درآمدند يكي از كساني كه آنجا حاضر بود گفت لجپس ابنِ م. كرد مي

پس شمشيرِ  »ي تو حكم براي خداست يا علي نه برا «: گويد شمشير را ديدم و شنيدم كسي مي
 م به جلوِ سرِلجشمشيرِ عبدالرحّمن بن م. ديگري را ديدم و هر دو نفر با شمشير به علي حمله كردند 

ه طاق خورد و و به مغز رسيد ولي شمشيرِ شبيب ب وي خورد و پيشاني تا وسط سرش را شكافت
   » .اين مرد را بگيريد كه فرار نكند  «: گفت ) ع(شنيدم علي 

به اين كيفيتي كه نقل كرديم بينِ راويانِ اخبار و ) ع(ضربت خوردنِ علي  قرنِ دوم هجري جريانِدر 
نويسان به طورِ كامل شايع بوده است به طوري كه در بغداد پايتخت اسلام ، مركزِ دانشمندان ، تاريخ

دبن سعد كه يكي از خبيرترين عبزرگ و لمايِمحم جاويدانِ خود  تاريخ و حديث است در تأليف
  . گذارد نويسد و در معرضِ مطالعة دانشمندانِ ديگر ميآن را مي »طبقات  «كتابِ 

لماي عامه و ابنِ سعد آمده است قرن به قرن مورد قبولِ ع » طبقات «پس از آن همين مطلبي كه در 
اند از كه اين مطلب را نوشتهاند اينك ما نامِ دانشمنداني خاصه واقع شده و آن را در كتُبُِ خود آورده

  : كنيم آن زمان تا عصرِ حاضر  به طورِ فهرست ذكر مي
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   160، ص  1، جلد  الامامة و السياسة در كتابِ) قرنِ سوم ( ابنِ قتُيَبة دينوَري  ـ1

   197، ص   والالطِّ خبارالأدر كتابِ ) قرنِ سوم ( ابوحنيفة دينوَري  ـ2

   127، ص  2، جلد كامل در ) قرنِ سوم ( ابوالعباس مبرَّد  ـ3

   202، ص  2خود ، جلد  تاريخِدر ) قرنِ سوم ( يعقوبي  ـ4

   111، ص  4، جلد  كبير تاريخِدر ) قرنِ سوم ( طبَري  ـ5

  206ص،  42، ج بحار ، طبعِ جديد  ، به نقلِ قرُب الاسناددر ) قرنِ سوم ( ري ميعبداالله بن جعفر ح ـ6

   32، ص  2جلد طبعِ بولاق ، ،  مروج الذهّبدر ) قرنِ چهارم ( مسعودي  ـ7

    35تا  33، طبعِ مصر ، ص  مقاتل الطاّلبيندر ) قرنِ چهارم ( ابوالفرج اصفهاني  ـ8

    11و  10، طبعِ اصفهان ، ص  ارشاد در) قرنِ چهارم ( مفيد  شيخِ ـ9

   59، ص  3، جلد  استيعابدر ) قرنِ پنجم ( ابن عبدالبرّ  ـ10

   201، طبعِ جديد ، ص  اعلام الوريدر ) قرنِ ششم ( امين الاسلام طبرسي  ـ11

   116قديم ، ص  ، طبعِ روضة الواعظيندر ) قرنِ ششم ( فتّال نيشابوري  ـ12

   312، ص  3، جلد  مناقبدر ) قرنِ ششم ( ابن شهر آشوب  ـ13

   196، ص  3، جلد  كاملدر ) قرنِ هفتم ( ابن اثير  ـ14

   56و  55، ص  2، جلد  كشَف الغمُهدر ) قرنِ هفتم ( بِلي علي بن عيسي ار ـ15

   73، ص  خريلفَاَ تاريخِدر ) قرنِ هفتم ( محمد بن نقيب  ـ16

   189، ص  1خود ، جلد  تاريخِدر ) قرنِ هشتم ( ابوالفداء  ـ17

   326، ص  7، جلد  البداية و النهايةدر ) قرنِ هشتم ( ابن كثير دمشقي  ـ18

   1133، ص  2بيروت ، جلد  خود ، طبعِ تاريخِدر ) قرنِ هشتم ( ابن خَلدون  ـ19

   116و  115نجف ، ص  ، طبعِ المهمه صولُالفُدر ) قرنِ نهم ( ابن الصباغ المالكي  ـ20

  913و  910، ص  2جديد ، جلد  ، طبعِ روضة الصفادر ) قرنِ نهم ( محمد بن خاوند شاه  ـ21
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     132، ص  صواعقدر ) قرنِ دهم ( ابن حجر مكيّ  ـ22

    230و  206جديد ، ص  ، طبعِ 42، جلد  بحاردر ) قرنِ يازدهم ( علّامة مجلسي  ـ23

    570و  569، ص  3، جلد  عيان الشّيعهادر ) قرنِ چهاردهم ( سيد محسن امين شامي  ـ24

    24، چاپ دوم ، ص  تتَمَةُ المنتَهيحاج شيخ عباس محدث قمي در  مرحومِ ـ25

محمدبن سعد  » طبقات« از ) ع(اين دانشمندان كه نام برديم مطلبي را كه دربارة ضربت خوردنِ علي 
  . اند نقل كرديم پذيرفته و با اعتماد كامل با عباراتي قريب به هم در كتابهاي نامبرده درج نموده

با دقتّ مطالعه فرماييد از  نقل نموديم) ع(بارة ضربت خوردنِ اميرالمؤمنين يك بارِ ديگر آنچه را در 
    :شودآنچه در اين باره ذكر كرديم و قرن به قرن مورد قبولِ دانشمندان واقع شده چند مطلب استفاده مي

را هنگامِ ورود به مسجد ) ع(ابن ملجم و رفيقش نزديك دربِ ورودي كمين كرده بودند كه علي  ـ1
  .غافلگير كنند و آن حضرت را به قتل رسانند 

يعني . م اجرا شد لجبه مسجد به دست ابن م) ع(تصميمي كه گرفته بودند هنگامِ ورود اميرالمؤمنين  ـ2
  . م واقع شد و ضربت خورد لجبه طورِ غافلگير مورد حملة ابن م) ع(علي 

يي گونه فرصتي نبود كه قبلاً با ابن ملجم گفتگوبه طورِ غافلگير ضربت خورد هيچ) ع(چون علي  ـ3
  . بكند 

دانم زيرِ برخيز مي: به ابن ملجم نفرموده است ) ع(گونه فرصت گفتگويي نبود طبعاً علي چون هيچ ـ4
  .اي جامة خود چه چيز پنهان كرده

امام هم آسيب ديده است  ضربت زده و از اين جهت پيشانيِ) ع(ابن ملجم از جهت مقابل به علي  ـ5
 »ابن ملجم از پشت سر در بينِ سجدتين به سرِ امام ضربت زد  «د كه گويندر حالي كه اگر آنچه مي

  .امام  صحيح بود بايد ضربت به پشت سرِ امام خورده باشد نه به پيشِ سر و پيشانيِ

ص  42و در قرُب الاسناد به نقل از بحار الانوار جلد ( . در حالِ ايستادگي ضربت خورده است ) ع(علي  ـ6

   . )به زانو درافتاد ) ع(يعني علي . فوَقعَ علَ ركْبتَيه : كه آمده است  206

براي نمازِ صبح آمد اتّفاق افتاده است نه هنگامِ ) ع(اين حادثه پس از طلوعِ فجر وقتي كه علي  ـ7
  .سحر 
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از خاك محراب ) ع(در هيچ يك از اين بيست و پنج كتابي كه نام برديم ذكر نشده است كه علي  ـ8
  .برداشته و بر زخمِ سرِ خود ريخته باشد 

  ؛ يعني  . شودموضوعِ سؤالات بالأخره خود به خود منتفي مي پس

دانم زيرِ جامة خود چه چيز برخيز مي: به ابن ملجم فرموده باشد ) ع(دليلِ معتبري نداريم كه علي 
  وسايلِ قتلِ خود را فراهم آورد ؟ ) ع(چرا علي : اي تا اين سؤال پيش بيايد كه پنهان كرده

خاك محراب را بر زخمِ سرِ خود ريخته باشد تا اين سؤال پيش ) ع(و دليلي نداريم كه اميرالمؤمنين 
  . مراعات بهداشت را نكرد ) ع(چرا علي : بيايد كه 

  

  پس اين دو شايعه از كجاست ؟ 

پس اين دو مطلبي كه بينِ مردمِ ايران تا اين حد شايع شده از : پرسد طبعاً از خود ميخوانندة محترم 
دانم زيرِ جامة خود چه برخيز مي: به ابن ملجم فرمود ) ع(كجا سرچشمه گرفته است ؟ يكي اينكه علي 

  .ريخت خمِ سرِ خود ميداشت و بر زو ديگر اينكه خاك محراب را بر مي) . يعني شمشير ( داري 

دانيم براي ما در طي مطالعاتي كه در اين موضوع كرديم چنين يافتيم كه شايعة اول تا آنجا كه ما مي
كاري است كه مورد اولين بار در تاريخِ ابن اعثم كوفي نوشته شده و ابن اعثم تاريخ نويس مسامحه

و حديث ضعيف  الأدباء نقل شده كه ابن اعثم در نزد اصحابِاز معجم ( . اعتماد علماي مذهب نبوده است 
     )  210، ص  1غيرِقابلِ اعتماد است ـ كُني و الألقاب ، جلد 

شايعة دوم به اضافة شايعة اول در يك كتابِ مجهول المؤلّف و مجهول التّاريخ كه نويسندة آن مطالبِ 
نوشته شده و علاّمة مجلسي آن را به صورت يك هاي خيالي به هم آميخته است تاريخي را با افسانه

علاّمة مجلسي به اين داستان اعتماد ندارد اين : دليلِ اينكه گفتيم ( داستانِ طُفيلي بدونِ اينكه بدان اعتماد كند 
در بحار ،  است كه او قبلاً همان مطلبي را كه قرن به قرن مورد قبولِ دانشمندان بوده است به عنوانِ تاريخِ مورد اعتماد

 ر بابي كه مربوط به شهادت علي  230و  206، طبع جديد ، ص  42جلدع(نقل كرده ، آن گاه در آخ ( است تحت
آن را به صورت يك مطلبِ طفُيلي   301تا ص  259اي را تلخيص كرده و از ص آن داستانِ افسانه» تذييل « عنوانِ 

از آن كتابِ مجهول الحال نقل كرده  282و  281د ، ص جدي ، طبعِ 42 جلد ،در بحار  . )آورده است 
م و بحار گرفته و با قدري اصلاح در عثَابن اَ است و نويسندة ناسخ التوّاريخ اين دو شايعه را از تاريخِ

شهُرت كاملِ اين دو مطلب : درج كرده است و بايد گفت ) چاپِ امير كبير ( از كتابِ ناسخ  628ص 
 نفوذ كرده ، اين دو شايعه »  ناسخ التوّاريخ«  بوده است و تا هر جا كه »  التوّاريخ ناسخ« پس از تأليف

كامل  رواجِ ايرانيان  معروفي كه مخصوصاً بينِ تاريخِ، هم منتشر شده است و چون پس از تأليف ناسخ 
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مردمي كه به اين دو شايعه بينِ ين جهت از زمانِ مؤلّف ناسخ به بعد دهمين كتاب بوده است ب داشته
زيرا آنچه بينِ مردم شايع شده از زبانِ گويندگان بوده و . اند شهُرت يافته است اين كتاب توجه داشته

اند حتيّ مرحومِ محدث قمي هم گويندگان نيز پس از تأليف ناسخ اين دو شايعه را از آن كتاب گرفته
نقل كرده است ولي بعداً  »منتَهي الآمال  «اين دو مطلب را بدونِ اينكه بدان اعتماد داشته باشد در 

آورده  24صفحة  »تتَمَةُ المنتَهي  «مورخي كه نام برديم در كتابِ  25مطلب صحيح را موافق با گفتة 
     .  را در اين باره باطل اعلام كرده است  »منتَهي الآمال  «است و در حقيقت نوشتة 

از آن ) ع(المؤمنين كه امير و بيامدند نزديك آن دري...  «: آورده چنين است  »تتَمَةُ المنتَهي  «آنچه در 
تر رازِ خود را با اَشعث بن قيس گفته بودند و او نيز با ايشان و پيششد نشستند در به مسجد داخل مي

سجد در اين امر متفّق شده بود و به ياري ايشان به مسجد آمده بود و در آن شب حجر بن عدي در م
ياابنَ ملجم زود باش ، زود باش و حاجت خود را : گويد بيتوته كرده بود ناگاه شنيد كه اَشعث مي

برآور كه صبح نزديك شد و رسوا خواهي شد چون حجر اين سخن بشنيد مطلبِ ايشان را فهميد و به 
م به جانبِ خانة اين بگفت و به تعجيلِ تما! اي اعَور ارادة كُشتنِ علي را داري : اشعث گفت 
رفت كه آن حضرت را خبر كند تا در حذرَ باشد از قضا آن حضرت از راه ديگر به ) ع(اميرالمؤمنين 

  .قتُلَ اَميراُلْمؤمنينَ : گويند مسجد رفته بود چون حجر برگشت ديد كار گذشته است و مردم مي

يا أيهاالناّس   «: زنينش بلند شد به چون داخلِ مسجد شد و صداي نا) ع(اميرالمؤمنين و از آن طرف 
الحكم للهّ « : كه ابن ملجم و همراهانش شمشير كشيدند و بر آن حضرت حمله كردند و گفتند  » الَصلوة

 يا علي َم بر فرقِ  »لا لكلجپس شمشيرِ شبيب خطا كرد بر درِ مسجد يا به سقف گرفت و شمشيرِ ابن م
       ». همايونِ آن حضرت جا كرد و فرقش شكافته شد و محاسنِ شريفش به خونِ سرش خضاب شد 

   ) 24، چاپ دوم ، ص مةُ المنتهَي  تتََ( 

نوشته است همان  »منتَهي الآمال  « كه آن را بعد از »تتَمَةُ المنتَهي  «محدث قمي در  مِوبينيد مرحمي
عصرِ امام رضا نوشته است و پس از او قرن به قرن تاريخ گويد كه صاحبِ طبقات هممطلبي را مي

  . اند نويسان همان را پذيرفته و نوشته

كه در كتُبُِ تاريخ ، مشهور و مورد  اي از مردمِ ايران شايع است غير از آن استپس آنچه بينِ عده
علماي عامه و خاصه است و به ظنِّ قوي اين دو شايعه فقط بين مردمِ شيعة فارسي زبان معروف  قبولِ

است و در ساير ِ كشورهاي اسلامي از قبيلِ حجاز و مصر و الجزائر و اندونزي و غيره كه توجهي به 
قاتلِ خود را بيدار ) ع(علي : گويند دارد و مردمِ اين كشورها نميناسخ التوّاريخ ندارند چنين شهُرتي ن

  !  كرد و از خاك محراب بر زخمِ سرِ خود ريخت 
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  يك نكته

) ع(انگليسي باشد در بارة ضربت خوردنِ حضرت علي  يكي از نويسندگانِ مشهور كه گويا كارليل
  .بينِ دو لبش بود  » الَصلوة« يعني امام در حالي ضربت خورد كه  » قتُلَ و الصلوةُ بينَ شفَتََيه« : گويد مي

در حالي . اند مقصود اين نويسنده اين است كه امام در حالِ نماز ضربت خورد بعضي گمان كرده     
امام وقتي كه از كوچه وارد : اند كه چنين نيست بلكه او گفتة مورخان را بازگو كرده است كه گفته

بر زبانش جاري  » الَصلوة« و در همان حال كه لفظ  » الَصلوة ، الَصلوة« : گفت گير ميشد پييمسجد م
خواست بود ابن ملجم به وي حمله كرد و از پيشِ رو به سرش ضربت زد  و اگر نويسندة مزبور مي

چون معناي اين عبارت اين  » يصليّقتُلَ و هو  «: گفت مي ». امام در حالِ نماز ضربت خورد  «: بگويد 
اين است كه  » قتُلَ و الصلوةُ بينَ شفَتََيه« كه امام در حالِ نماز ضربت خورد ولي معناي عبارت است 

 لوة« امام در حالي كه لفظلوة« : گفت بينِ دو لبش بود و مي » الَصلوة ، الَصضربت خورد  » الَص.  

      
  مجموعه مقالات 

  آبادي االله صالحي نجفنعمت

125تا  117، ص  1382اميد فردا ، چاپ دوم ،  انتشارات  

 * ** *  * * * * ** *  * ** *  * ** * * *  

خواست از خانة ام كلثوم يا زينب بيرون بيايد ، چند پرنده وقتي مي) ع(كنند كه آن شب علي نقل مي
بيني بد و عـرف اعـرابِ آن روز به صورت يك پيش در مقابلش پر زدند و اين مسئله معمولاً در

معمولاً تنها به ) ع(علي . شد اما علي آنها را به كناري زد و به سمت مسجد آمد اي شرّ تلقيّ ميحادثه
شمشير يكي از . از درِ مسجد كه وارد شد اين سه نفر به وجود مقدسش حمله كردند . آمد مسجد مي
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ورودي گرفت و كناري افتاد اما ابن ملجم در كمين بود و توانست شمشير را به هدف آنها به بالاي درِ 
علي در اينجا يك كلمه يا دو كلمه گفت و بعد فرمود كه . فرود بياورد ) ع(علي  مبارك بزند و بر فرقِ

در اين ديگر كه شريك  يكي از آن دو نفرِ. رفتند و ضارب را دستگير كردند . ضارب را دستگير كنيد 
ديگري فرار كرد بعد . شته شد حادثه و واقعه بود ، در همان جريان به دست يكي از دوستانِ علي كُ

هم زندگي بسيار  زاز لحظة ضربت خوردن تا لحظة مرگ و رحلت با) ع(زندگي علي . كُشته شد 
  .آبرومندي است 

  
  شبِ قدر

  بهشتينياالله دكتر محمد حسيشهيد آيت

بنشر آثار و انديشه نياد54و  53، ص  1386قعه ، چاپ چهارم ، هاي شهيد بهشتي ، نشر ب  

 * ** *  * * * * ** *  * ** *  * ** * * *  

  ]ممكن است ؟  دانستنِ زمان و مكان مرگآيا [ 

هنْدع ؛ إِنَّ اللَّه ةِ واعالس لْمع ثَ ونزَِّلُ الغَْيي  يا فم لَمعيامِ وحالأر ا وغَد باذَا تكَْسم ْرِي نفَسا تَدريِ  مَا تدم
وتَضٍ تمبِأَيِّ أَر ْخبَِيرٌ ، نفَس يملع 34/  31لقُمان ،  (.  إِنَّ اللَّه (  

كنيم پيغمبر و امام شود چند چيزي كه ذيلاً بدان اشاره مياز آيات و اخبار و سخنانِ علماء معلوم مي
  . داند دانند و فقط خدا مينمي

  »علْم الساعةِ  ؛ إِنَّ اللَّه عنْده « .داند ز خدا كسي نميقيامت را ج وقت ـ1

ز خدا كسي رات آن را جطَهمة خصوصيات مربوط به نزولِ باران از قبيلِ وقت نزول و شمارة قَ ـ2

  » ينزَِّلُ الغَْيثَ و«  .داند نمي
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اي كه در شكمِ مادر است از قبيلِ جنسيت و زشتي و زيبايي و خصوصيات مربوط به بچههمة  ـ3

داند ز خدا ، كسي نميخوشبختي و بدبختي او را ج .» امِ وحي الأرا فم لَمعي «  

  » غَداما تَدرِي نفَسْ ماذَا تكَسْب  و « .آورد داند در آينده چه به دست ميهيچ كس نمي ـ4

   » ما تَدرِي نفَسْ بأَِيِّ أَرضٍ تمَوت و « .ميرد اي از زمين ميداند در چه نقطههيچ كس نمي ـ5

يا وقت ( ا تفحص كردم كه رازِ مكنونِ مرگ ـمدته: شهادت فرمود  در بسترِ )عليه السلام ( علي  ـ6
  ) 149نهج البلاغه ، خطبة ( . م ولي نتوانستم چون علمِ آن مخزون نزد خداست را بدان) مرگ 

أيكُلُّ ها الناّس ، لاقٍ بمِا ي رِىءرُّامف رارِهي فف ْنهم الأ ، وجساقُ النفّسِْلُ م و ، رَالْهُوافاتهم ْنهم أطرَْكَ.  ب متد 
امالاي حأبرِهذا الأكنْوُنِ ثُها عنْ مفَ م ،أبى االلهُ إِلاّ إخِفْاءه ه ،هاتي ! م لْمخزْوُنٌع   !  

به  ن مختصآخواسته بداند و نتوانسته ، يكي ديگر از چيزهايي است كه علمِ اين مطلبي كه امام مي
تواند با تفحص ، آن را كشف كند ولي كرده است ميل گمان مينهايت اينكه حضرت او. خداست 

تواند و اين غير از آن پنج علمي است كه در آخر از تحقيق براي وي معلوم شده است كه نميپس 
كه دانستنِ آن براي وي دانست بود امام از اول ميسورة لقمان ذكر شده است زيرا اگر يكي از آنها مي

ج چيزي كه در علمِ پن: فرموده ) ع(قرآن آگاه است و خود علي  ممكن نيست چون امام از همة علومِ
  ) 128نهج البلاغه ، خطبة ( . ه خداست خر سورة لقمان ذكر شده ، مختص بآية آ

  56و  55يا درمان بيماري غلو ، ص ) ع(عصاي موسي 

آن شبي را كه در ) ع(كه علي آمده  4ضمنِ حديث شمارة  259، ص  1در اصولِ كافي ، جلد  :سؤال 
آيا اين . دانست مكاني را كه در آن شهيد خواهد شد ، ميدانست و نيز آن شهيد خواهد شد ، مي

  حديث معتبر است ؟

  :اين حديث سه عيب دارد  :جواب  

و ـمتهّم به دروغگويي و غل »هل بن زياد س «ـ سندش ضعيف است چون يكي از راويانش به نامِ 1
  )، چاپ دانشگاه تهران  460رجالِ ابن داوود ، ص ( .  است

 » ما تَدرِي نَفسْ بِأَيِّ أَرضٍ تمَوت و « :گويد آية آخر سورة لُقمان مخالف است كه مي ـ اين حديث با2
  .ميرد داند در چه نقطة زميني ميكس نميهيچ
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دليلي نداريم كه : فرمايد ـ مضمونِ اين حديث مورد قبولِ علماي شيعه نيست ، زيرا شيخ مفيد مي3
     ) 257، ص  22بحار ، جلد ( . دانسته است تفصيل ميوقت قتلِ خود را به ) ع(علي 

لحظة مخصوص شهادت ) ع(علي : و نيز سيد مرتضي علمَ الهدي به نقلِ شيخ طوسي فرموده است 
   ) 190، ص  4تلخيص الشاّفي ، جزء ( . دانست خود را نمي

دانست چون اگر را نمي وقت مخصوصِ قتلِ خود) ع(علي : فرمايد و نيز مرحومِ ابن شهر آشوب مي
   ) 211، ص  1جلد متشابه القرآن و مختلفه ، ( . كرد دانست بايد از خودش دفاع ميمي

 .دانست مكان و زمانِ شهادت خود را به تفصيل نمي) ع(علي : فرمايد و نيز عالمِ بزرگوار ابن ميثم مي
 )  209، ص  3شرح نهج البلاغه از ابن ميثم ، جلد ( 

  58يا درمان بيماري غلو ، ص ) ع(عصاي موسي 

شيعه اجماع داريم كه امام همة حوادث  ما گروه :مفيد پرسيده است  يك فرد شيعي از مرحومِ شيخِ

شود به مسجد رفت ؟ و چرا دانست كُشته ميبا اينكه مي) عليه السلام ( داند ، پس چرا علي آينده را مي

  شود ، به سوي كوفه حرَكتَ كرد ؟دانست در اين سفر كُشته ميبا اينكه مي )عليه السلام ( امام حسين 

داند ما گروه شيعه اجماع نداريم كه امام همة حوادث آينده را بدونِ استثناء مي :شيخ مفيد جواب داده 

و  .خورد دانست در آن شبِ مخصوص در مسجد ضربت ميمي )عليه السلام ( و دليلي نداريم كه علي 

 بحار ، طبعِ (.  شوددانسته است در اين سفر كُشته ميمي )عليه السلام ( نيز دليل نداريم كه امام حسين 

 )  258و  257ص  ، 42جديد ، جلد 

 189يا درمان بيماري غلو ، ص ) ع(عصاي موسي 

 

  آبادي االله صالحي نجفنعمت،  يا درمان بيماري غلو) ع(عصاي موسي 

انتشارات لفردا ، چاپ  اميد189و  58تا  55، ص  1380،  او 
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